
نْ عِباَدِناَ...رُشْداً﴾:  ﴿فوََجَدَا عَبْداً مِّ
 

نْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً *  ﴿فوََجَدَا عَبْداً مِّ
ا عُلِّمْتَ رُشْداً﴾:  قاَلَ لھَُ مُوسَى ھَلْ أتََّبعُِكَ عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

«(در آنجا بنده ای از بندگان ما را کھ رحمت خویش بر او ارزانی داشتھ بودیم و 
خود بھ او دانش آموختھ بودیم، بیافتند * موسی گفت: آیا با تو بیایم تا آنچھ بھ 

تو آموختھ اند بھ من بیاموزی؟)» 

 
موسى جاء لیتعلم من العبد الصالح، فھل أن موسى أعلم من العبد الصالح 

؟؟؟!!! 

 موسی (ع) آمد تا از عبد صالح تعلیم ببیند؛ پس آیا موسی از عبد صالح داناتر 
بوده است؟!! 

 
لابد من الالتفات إلى أنَّ القانون الإلھي قاضٍ بأن یقود الأعلى مقاماً 

الأدنى منھ حیث إنّ علو مقامھ یجعلھ مھیمناً ومتسلطاً بالعلم والقدرة على 
من ھو دونھ، فلا یمكن تصور أن الله یسلط الجاھل أو الأقل علماً على 
العالم العارف بالحقائق، فالنقاش الدائر حول علم العبد الصالح وعلم 

موسى(ع)  محسوم قرآنیاً بأنّ العبد الصـالح أعلم من موسى (ع) فاعتذار 
موسى للعبد الصالح ﴿قدَْ بلَغَْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً﴾ یدل على ذلك، وشدة العبد 
الصالح مع موسى (ع) وھذا مثال منھا: ﴿قاَلَ فإَنِِ اتَّبعَْتنَيِ فلاََ تسَْألَْنيِ عَن 

شَيْءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْراً﴾ تدل على ذلك، بل ویظھر جلیاً في الآیة 
والآیات قبلھا أن العبد الصالح یتعامل مع موسى (ع) على أنھ أعلم منھ 
ویرید تعلیمھ، فھو یكرر علیھ عدة مرات طلب أن یبقى صامتاً ویصبر 



على ما یرى وھذا قبل أن تبدأ الرحلة وموسى یقبل برحابة صدر ھذا 
الأمر ﴿قاَلَ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾. 

باید توجھ داشت کھ قانون الھی بر این منوال است کھ فرد دارای رتبھ ی برتر، 
کسی را کھ از او مقام و درجھ ای کمتر دارد، راھبری و راھنمایی می کند زیرا 
علوّ مقام فرد دارای رتبھ ی بالا، باعث می شود بھ واسطھ ی علم و قدرت، بر 
فرد پایین تر از خودش، حاکم و مسلط گردد؛ بنابراین نمی توان تصور کرد کھ 
خداوند جاھل یا فردی با دانش کمتر را بر عالمی کھ عارف بھ حقایق است، 

تفوّق و تسلط دھد. بنابراین در بحث بر سر علم عبد صالح و علم موسی (ع)، 
قرآن ثابت می کند کھ عبد صالح داناتر از موسی (ع)بوده است. عذرخواھی 

موسی (ع) از عبد صالح نیز خود دلیلی بر این مورد است: «(قطعاً از جانب من 
معذور خواھی بود)» ؛ ھمچنین برخورد شدید و عتاب آمیز عبد صالح با 

موسی (ع) مانند این عبارت «(گفت: اگر مرا پیروی کنی از چیزی از من سوال 
نکن تا خودم بھ تو بگویم)» ، یک مثال دیگر در این خصوص است. در این آیھ 
و آیات قبل از آن، بھ وضوح نمایان می شود کھ رفتار عبد صالح با موسی (ع)بر 

این اساس است کھ وی از موسی (ع) داناتر است و می خواھد او را تعلیم دھد. 
وی چندین بار از موسی (ع) می خواھد کھ ساکت بماند و بر آنچھ می بیند، 

شکیبایی ورزد. قبل از شروع سفر است، موسی با رویی گشاده بر این دستور 
گردن مینھد: «(گفت: انشاء الله مرا شکیبا خواھی دید و دستور تو را نافرمانی 

نمی کنم)». 

 
وھذه الآیة جلیة وواضحة أن موسى (ع) خاضع لھذا العبد منصاع 

لأمره؛ لأنھ مأمور من الله بھذا، والحقیقة انھ كأمر الله للملائكة بالسجود 
لآدم(ع) ، وھذا واضح من قول موسى: ﴿سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهَُّ صَابرِاً وَلاَ 

أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾. والحقیقة أن زمن العبد الصالح لم یكن قد حان بعد، 
ولكنھ لما نزل لتعلیم موسى في ھذا العالم الجسماني واجتمع ھو وموسى 

أصبح ھو الحجة على موسى ولا یسع موسى أن یقول شیئاً مع وجود 
العبد الصالح غیر ﴿وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً﴾. 



این آیھ بھ روشنی نشان می دھد کھ موسی (ع)مطیع و تسلیم این بنده است؛ چرا 
کھ وی از جانب خدا بھ چنین چیزی مأمور گشتھ است. در واقع این قضیھ 

مشابھ دستور خدا بھ فرشتگان بر سجود بر آدم (ع)است؛ این مطلب، از سخن 
موسی (ع) بھ روشنی استنباط می گردد: «سَتجَِدُنیِ إنِْ شَاءَ اللهَُّ صَابرًِا وَلا أعَْصِی 
لکََ أمَْرًا». واقعیت آن است کھ زمان عبد صالح، ھنوز فرا نرسیده بود ولی از 

آنجا کھ وی نازل شده بود تا موسی را در این عالم جسمانی تعلیم دھد و با 
موسی دیدار کرده بود (و با ھم بودند)، وی، حجتی بر موسی شده بود و 

شایستھ نیست کھ موسی با وجود عبد صالح چیزی جز  «لا أعَْصِی لکََ أمَْرًا» 
را بر زبان جاری سازد. 

 
أما من تعرضوا لھذه الآیات وجعلوا موسى أعلم من جھة والعبد الصالح 

أعلم من جھة أخرى، فھذا شيء لو أنھم تركوا الخوض فیھ لكان خیراً 
لھم فالعلم من الله سبحانھ وتعالى في طرق السماوات والشرائع، والغیب 
یحدده مقام الإنسان فلا یمكن أن الله سبحانھ وتعالى یفیض على عبد في 
مقام أدنى علماً أعظم من علم یفاض على عبدٍ في مقام أعلى، لیس لأنھ 
سبحانھ غیر قادر بل لأن الأمر واحد في حقیقتھ أي إفاضة العلم والمقام 

فلا یمكن القول إنّ موسى اعلم في أشیاء والعبد الصالح أعلم في أخرى، 
فالأعلم ھنا أعلم في الأمور جمیعاً، فلسنا نتكلم عن كتابي فیزیاء وكیمیاء 
بل نتكلم عن ملكوت السماوات والشریعة، نتكلم عن دین الله سبحانھ الذي 
جاء بھ الأنبیاء ونسبة أمور الدین للنبي والوصي المرسل واحدة ولیست 

متعددة أو متفاوتة، فمن یعلم منھم بنسبة ما في ملكوت السماوات یعلم 
بنفس النسبة في الشریعة، فإذا كان العبد الصالح أعلم بالأمور الغیبیة 

وطرق السماوات من موسى فھو حتماً أعلم من موسى في الشریعة أیضاً. 
وإذا كان موسى أعلم من العبد الصالح في الشریعة فھو حتماً أعلم منھ 

في الأمور الغیبیة وطرق السماوات. 

اما گروھی از افراد بھ سراغ این آیات رفتھ و گفتھ اند کھ موسی از یک جھت، 
داناتر از عبد صالح و عبد صالح از جھتی دیگر، عالم تر از موسی بوده است. 
اگر آنھا متعرضش این موضوع نمی شدند، برای ایشان بھتر بود! علمِ راه ھای 



آسمان ھا و نیز علمِ شرایع، از طرف خداوند متعال است و این، مقام انسان است 
کھ حدود غیب را تعیین می کند؛ امکان ندارد خدای سبحان بر بنده ای با مقام 

پایین تر، علمی را افاضھ فرماید کھ از علم داده شده بھ بنده ای کھ در مقام بالاتر 
قرار دارد، والاتر و بزرگ تر باشد. 

نھ بھ این دلیل کھ خداوند سبحان بر این کار توانایی ندارد بلکھ حقیقت 
موضوع، یکی بیش نیست کھ ھمان افاضھ ی علم و مقام است. نمی توان چنین 

گفت کھ موسی در برخی چیزھا و عبد صالح در چیزھایی دیگر داناتر بوده 
است؛ داناتر در اینجا یعنی داناتر در ھمھ ی امور. ما درباره ی کتاب فیزیک و 

شیمی سخن نمی گوییم بلکھ درباره ی ملکوت آسمان ھا و شریعت گفت و گو 
می کنیم؛ از دین خدای سبحان کھ انبیا آن را آورده اند سخن می رانیم. نحوه ی 

انتساب امور دینی برای نبی و یا وصی، طریقھ ای یکسان می باشد و چندگانھ یا 
متفاوت نیست. ھر کدام بھ ھمان نسبتی کھ از آنچھ در ملکوت آسمان ھا است، 
مطلع باشد، از شریعت نیز آگاه می باشد. بنابراین اگر عبد صالح بھ امور غیبی 

و راه ھای آسمان ھا از موسی داناتر بوده باشد، پس وی حتماً در شریعت نیز 
نسبت بھ موسی از علم بیشتری برخوردار بوده است؛ و اگر موسی در شریعت 

از عبد صالح داناتر بوده باشد، پس قطعاً باید در امور غیبی و راه ھای آسمان ھا 
نیز در قیاس با او، علم بیشتری داشتھ باشد. 

 
كما ولا یمكن القول إن موسى أعلم من العبد الصالح مطلقاً، كیف وقد 
قص علینا القرآن بوضوح أنّ موسى جاء لیتعلم من العبد الصالح كما 

تعلمت الملائكة من آدم (ع)، فلم یبقَ إلا أن یكون العبد الصالح ھو أعلم 
من موسى مطلقاً. 

بھ علاوه نمی توان این گونھ سخن گفت کھ موسی بھ طور مطلق از عبد صالح 
داناتر بوده است، چرا کھ قرآن بھ وضوح بر ما حکایت کرده کھ موسی آمده 

است تا از عبد صالح تعلیم ببیند، ھمان طور کھ فرشتگان از آدم (ع)علم آموختند. 
بنابراین تنھا گزینھ ای کھ باقی می ماند این است کھ عبد صالح، بھ طور مطلق، 

از موسی (ع) داناتر بوده است. 

 



أما الذین خاضوا في ھذه القصة القرآنیة فقد تعثروا بالعبد الصالح وعظم 
علیھم تصور عبد لم یصرح القرآن بھویتھ أو اسمھ أن یكون أعلم من 

موسى النبي وھو من أولي العزم من الرسل، كما لم یعلموا أن العبد 
الصالح إنسان نزل إلى ھذا العالم الجسماني لتعلیم موسى وزمانھ لم یحن 

بعد، بل وحثھم على الانتقاص من العبد الصالح وغمط حقھ القرآني 
الواضح الجلي بأنھ أعلم من موسى ورود تسمیتھ بالخضر في بعض 

الروایات دون أن یلتفتوا إلى أن الخضر صفة ولیست اسماً ویمكن أن 
تطلق على أكثر من شخصیة إلھیة باعتبار أنھم  یخلفون الأرض خلفھم 

خضراء، أي من الدین أي إنھم ینشرون الدین، فاللون الأخضر یشیر 
للدین.    

کسانی کھ بھ این قصھ ی قرآنی وارد شده اند، در مورد عبد صالح بھ لغزش و 
اشتباه افتاده اند و تصور این کھ بنده ای کھ قرآن بھ ھویت و اسم او اشاره 

نکرده است، داناتر از موسی نبی کھ یکی از پیامبران اولو العزم است، می باشد، 
بر ایشان گران و دشوار آمده است. این افراد ندانستھ اند کھ عبد صالح انسانی 

است کھ بھ این عالم جسمانی نزول کرده است تا موسی را آموزش دھد در حالی 
کھ زمان وی، ھنوز فرا نرسیده بود. حتی این موضوع آنھا را در تلاش بر 

کاستن از قدر و منزلت عبد صالح و انکار حق قرآنیِ روشن و واضح او مبنی 
بر این کھ وی داناتر از موسی بوده، تشویق و تحریک کرده است. در برخی 

روایات از این فرد بھ «خضر» نام برده شده ولی اینھا متوجھ نیستند کھ 
«خضر» یک صفت است، نھ اسم؛ و می توان آن را بھ چندین شخصیت الھی (ع) 

اطلاق نمود، از آن رو کھ آنھا، سرزمین پشت سرشان را از دین، سرسبز 
می گردانند زیرا آنھا دین الھی را بسط و نشر می دھند. رنگ سبز بھ دین اشاره 

دارد. 

*  *  *
 


